
دیدگاه

امیدواریم روزهای تلخ 
تکرار نشود

بیوگرافی و آغاز فعالیت در صنعت پوشاک
متولد 17  اسفند سال1335 در تهران هستم. تحصیلات 
ابتدایی را در یکی از مدارس خیابان نارمک تهران و 
دوران متوسطه را در دبیرستان دارالفنون سپری کردم. 
سپس برای ادامه تحصیل راهی آمریکا شدم و در 
رشته بازرگانی دانشگاه آریزونا به تحصیل پرداختم 

وپس از انقلاب به ایران بازگشتم.
پدرم مهندس راه و ساختمان و کارمند وزارت راه بودند 
اما علاقه ای به انجام کار اداری و زندگی کارمندی 
نداشتم و چون فرزند ارشد خانواده بودم؛ اولین فردی 
در خانواده بودم که وارد کسب و کار می شد گرچه در 

بدو امر هیچ اطلاعی از روند کسب و کار نداشتم. 
توسط یکی از آشنایان به زنده یاد علی اکبر تحریریان - 
بنیانگذار و صاحب کارخانه معتبر خودکار بیک در 
ایران-  معرفی شدم. خدمت ایشان رسیدم و خواستم 
که در مورد کسب و کار موفق مرا راهنمایی کنند. آقای 
تحریریان به من گفتند»کارت را از یک مغازه کوچک 
آغاز کن. کاسبی مانند ماهیگیری است، اگر یک باره 
وارد اقیانوس شوی چون راه و رسم ماهیگیری را بلد 
ماهیگیری  با کشتی های مدرن  نیستی، کسانی که 
می کنند، تو را خواهند بلعید؛ پس ابتدا ماهیگیری را از 
حوض کوچک یاد بگیر و سپس حوض را به استخر، 

رودخانه، دریا و در نهایت اقیانوس تبدیل کن.« به 
توصیه ایشان گوش فرا دادم و به دلیل علاقه فراوان 
به رسته نساجی و پوشاک، مغازه ای در خیابان بهار 
خریداری کردم و به فروش پوشاک بچه گانه پرداختم.
دو سال به این روال ادامه پیدا کرد و متوجه شدم 
توانمندی های من فراتر از این است که از تولیدکننده 
یا بنکدار، پوشاک بخرم و در مغازه خود به فروش 
برسانم پس تصمیم گرفتم وارد میدان تولید شوم. 
تولید را با سه نفر دیگر )که در زمینه تولید پوشاک، 
دارای تجربه بودند( شریک شدم و به این ترتیب چهار 
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گفت وگو با محمود نبوى-مشاور اتحادیه تولید و صادرات صنایع نساجى و پوشاك ایران

اشاره:
روزهای گرم تابستان است، این بار میهمان 
تولیدکننده ای هستیم که در دوران جنگ به 
تولید پوشاک می پرداخت و از آن روزها به 
عنوان روزهای شیرین تولید و تولید و تولید 
یاد می کند؛ نوازنده دوره گردی در بیرون با 
لحنی محزون و خسته می خواند «شیشه 
دلم آی خدا زیر سنگ اومده...»و آهنگ پس 
زمینه این مصاحبه را که بی شباهت به حال 
و هوای این روزهای صنعت نساجی نیست؛ 

شکل می گیرد...
آمریکا  در  بازرگانی  رشته  تحصیل  از 
عرصه  به  ورود  و  پوشاک  فروش  تا 
که  است  فرازی  و  پرنشیب  مسیر  تولید، 
تولیدکننده و صادرکننده نمونه کشور پشت 
 40 فضایی  در  تولید  است.  سرگذاشته 
با  متری  هزار  کارخانه ای 15  به  را  متری 
220 کارگر می رساند و بازارهای فرانسه، 
انگلیس، کانادا را با پوشاک ایرانی آشنا می 
کند اما  این داستان، قرار نیست به خوبی 
و خوشی تمام شود، عدم تعهد دولت در 
بی حساب  واردات  بدهی هایش،  پرداخت 
به  دست   ... و  کشور  به  پوشاک  کتاب  و 
که  تولیدکننده  این  تا  دست هم می دهند 
ارائه  قربانی  را  خود  اعتبار  نیست،  حاضر 
محصولات بی کیفیت کند، توقف تولید را به 

ادامه فعالیت ترجیح دهد.  
از  یکی  مدیره  هیئت  رئیس  کسوت  در 
تشکل های معتبر نساجی و پوشاک کشور 
جلسات  در  چه  هر   » اما  می شود  ظاهر 
مسائل و مشکلات و راهکارهای مختلف را 
به مسئولان منتقل می کردیم، هیچ گوشی 
می کردند  فکر  و  نمی شنید  را  ما  درد های 
دانای کل هستند و تمام مسائل را می دانند! 
تا به روزی رسیدیم که صنعت نساجی رو به 
افول رفت اما بازار به این گستردگی و خوبی 
اجناس  لذا  می شد  محصول  از  مملو  باید 
بی کیفیت و خارج از رده کشورهای دیگر را 
به عنوان کالای باکیفیت و «برند» وارد بازار 
ایران کردند متأسفانه بی اطلاعی و تشنگی 
جامعه نسبت به محصولات خارجی، مانع 
شناخت صحیح و درک درست از وضعیت 

شد.»



نفر در فضایی به وسعت 40 متر تولید پوشاک بچه گانه 
را آغاز کردند!   

فعالیت چهار نفر در فضای 40 متری با چهار سلیقه 
و نگرش مختلف بسیار دشوار بود لذا به تدریج سهم 
هر یک از شرکاء را خریداری کردم. پس از دو سال، 
فضای 40 متری را به 137 متر تبدیل کردم و به 
پوشاک  بچه گانه، پیراهن مردانه و شومیز زنانه تحت 
با  احسن  نحو  به  تولید  پرداختم.  برند »عالی مقام« 
استفاده از پارچه های باکیفیت ایرانی انجام می شد و 
بسیار موفق بودیم آن هم در زمان جنگ که کسب 
و کار به مراتب شرایط بهتری نسبت به امروز داشت!

ادامه  انگیزه مضاعف تر  بیشتر و  با علاقه  تولید  به 
می دادم به طوری که 137 متر را به هزار و 200 متر 
تبدیل کردم که این رقم نیز پس از گذشت چند سال 
به 15 هزار متر افزایش یافت و با حدود 220 پرسنل 
وارد شهرک صنعتی شمس آباد شدیم. به این ترتیب، 
توصیه زنده یاد تحریریان را به دقت اجرا کردم و به 
اصطلاح پله به پله کار خود را ادامه دادم و هیچ گاه 
بلندپروازی را پیش نگرفتم. در آن سال ها، تولیدکننده 
به  تولید  از  پس  محصولات  بودم.  موفقی  بسیار 
بنکداران، مغازه داران و فروشگاه خودم ارسال می شد 
که استقبال چشمگیر مصرف کنندگان را به همراه 
داشت. شرایط تولید و فروش بسیار عالی و ایده آل بود. 
سلیقه خوبی در زمینه طراحی پوشاک داشتم و به دلیل 
تجربه ای که کسب کرده بودم به خوبی می دانستم 
چگونه باید نیاز و خواسته مشتریان را برطرف نمود. 
برای مثال در زمینه تولید پوشاک بچه گانه، حتماً یک 
قطعه اسباب بازی در کنار پوشاک قرار می دادم که 
برای کودک جذاب باشد و والدین نسبت به خرید آن 
با توجه به کیفیت بالای محصول، ترغیب شوند.      

این روند ادامه داشت تا احساس کردم که باید کسب 
و کار خود را توسعه دهم. سال 1376 طی سفر به 
تایوان برای خرید زیپ، متوجه شدم با سرمایه اندکی 
می توان کارخانه تولید زیپ در کشور راه اندازی کنم تا 
دیگر نیازی به واردات آن نداشته باشم لذا یک کارخانه 
زیپ از تایوان خریداری کردم و نام آن را صنایع زیپ 
فعالیت های  گسترش  دلیل  به  و  گذاشتم  سیلون 
تولیدی، نام مجموعه از »تولیدی پوشاک عالی مقام« 
به »شرکت سیلون ) صنایع پوشاک عالی مقام(«  تبدیل 
شد. زیپ های تولیدی علاوه بر رفع نیاز داخلی، نیاز 
سایر کارخانه های تولید پوشاک کشور را نیز برطرف 
می نمود و به دلیل کیفیت بسیار مطلوب، مورد استقبال 

تولیدکنندگان قرار گرفت. 
در  نمونه صادراتی  واحد  به عنوان  متوالی  سال  سه 
صنعت نساجی و پوشاک انتخاب شدیم به طوری که 
 ، )LC لباس های بچه گانه ما صد درصد به فرانسه ) با
آلمان، انگلیس، کانادا و کشورهای آسیای میانه صادر 
می شد و کالایی در ایران فروش نمی رفت. )لازم به 
توضیح است که محصولات ما به دلیل دشواری تلفظ 
عالی مقام برای سایر کشورها به نام سیلون ) در زبان 

فارسی به معنی یاقوت( عرضه می شد.(  
بازار داخلی را از سر  با افزایش حجم تولید، تأمین 
گرفتیم و توانستیم نام سیلون را به عنوان تولیدکننده 
پوشاک باکیفیت در داخل و خارج کشور مطرح نماییم.
در سال های 1375 و 1376 و دوران ریاست جمهوری 
آقای  وزارت  و  رفسنجانی  هاشمی  آیت الله  مرحوم 
نعمت زاده، که پیمان سپاری انجام می دادیم، زمانی که 
پول هایمان از اقصی نقاط دنیا ارسال می شد؛ وزارت 
صنعت به ما تعهد کرد که 50 درصد پول ما را می دهد 
و 50 درصد مابقی را هم بانک مرکزی تحویل می داد 
اما وزارت صنعت اعلام کرد توان مالی کافی را ندارد 
که متأسفانه از آن سال تا امروز از وزارت صنعت طلبکار 
هستیم. اقرارنامه هایی از روسای جمهور و وزرای وقت 
در اختیار دارم که مبلغی به ما بدهکار هستند دوران 
سخت جنگ را پشت سر گذاشتیم، دوران بازسازی 
پس از جنگ نیز سپری شد اما هیچ تلاشی برای 
تسویه حساب انجام نگرفته است و این عدم توجه را 
به حساب بی مهری دولت نسبت به صنعت می دانم. 

مبلغ بدهی دولت چه میزان بود؟
کل این مبلغ در آن زمان 71 میلیون دلار برای کل 
صنعت بود که این رقم در مقابل مبالغی که امروز 
در کشور جابجا می شوند؛ ناچیز به نظر می رسد! در 
این شرایط برخی دوستان، با کمک وکلای زبده و 
پیگیری شکایات خود به حق و حقوق قانونی شان 
از جمله  از صادرکنندگان  اما هنوز تعدادی  رسیدند 
من، در حال پیگیری مطالباتمان هستیم و به هیچ 

جا نرسیده ایم! 
سال 1375، بدهکاری 213 هزار دلاری لطمه بسیار 
سنگینی به پیکره مجموعه تولیدی ما وارد کرد و 
اولین مرحله ای بود که با افت تولید مواجه شدیم. 
آن قدر مسئولان در پرداخت این رقم اهمال  کردند 
و وعده دادند تا از نظر مالی دچار مشکلات فراوان 
شدیم، بازار هر روز شرایط وخیم تری را تجربه می کرد 
و میزان واردات قانونی و قاچاق روند صعودی به خود 
گرفت؛ در واقع همه چیز دست در دست هم داد تا 
تولیدکننده ای که از صفر مطلق و در کارگاهی 40 
متری، فعالیت را آغاز کرده بود و با تلاش شبانه روزی 
و اشتیاقی کم نظیر خود را به قله موفقیت و کسب 
بود؛  رسانده  بازارهای صادراتی  در  ارزشمند  جایگاه 
ماجرای  این  از  کوچک  نمونه ای  من  کند.  سقوط 
با معضلات و  از صنعتگران  تلخ هستم و بسیاری 
جایی  به  امروز  و  شدند  مواجه  مختلف  مشکلات 
رسیده ایم که همه می گویند صنعت نساجی، صنعت 

ورشکسته ای  است...

آیا به راستی صنعت نساجی ورشکسته است؟
 ) با قاطعیت( خیر! صنعت نساجی به هیچ وجه یک 
صنعت ورشکسته نیست ولی قصد ورشکسته کردن 

آن را دارند.

با بی توجهی های مسئولان امر؟
بله با  بی توجهی  ها و کم درایت های مدیران و مسئولان 
دولتی. در اغلب جلسات بارها و بارها گفته ایم صنعت 
نساجی، یک صنعت موفق و پیشتاز در کشور بوده و 
هنوز هم می توانیم دوران اوج و شکوفایی این صنعت 
را تکرار کنیم اما اگر قرار است شخصی از جایی بیاید 

اقرارنامه هایی از روسای جمهور و وزرای وقت 
در اختیار دارم که مبلغی به ما بدهکار هستند 
گذاشتیم،  سر  پشت  را  جنگ  سخت  دوران 
دوران بازسازی پس از جنگ نیز سپری شد اما 
هیچ تلاشی برای تسویه حساب انجام نگرفته 
است و این عدم توجه را به حساب بی مهری 

دولت نسبت به صنعت می دانم
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و مدیریت این صنعت را برعهده بگیرد؛ باید شرایط 
را به درستی درک کند اما متأسفانه در برخی مقاطع 
زمانی، افرادی در بدنه دولت حضور داشتند که هیچ 
درکی نسبت به مسائل و چالش های صنایع کشور به 
خصوص صنعت نساجی نداشتند و ما را دچار سختی 
و زحمات بسیار کردند. نه این که نخواهند کاری انجام 

دهند بلکه بلد نبودند چه کنند! 

بخش  نظرات  نقطه  و  دیدگاه ها  شنوای 
خصوصی هم در جلسات مختلف نبودند؟

و  مشکلات  و  مسائل  جلسات  در  چه  هر  خیر! 
راهکارهای مختلف را به مسئولان منتقل می کردیم، 
هیچ گوشی درد های ما را نمی شنید و فکر می کردند 
دانای کل هستند و تمام مسائل را می دانند! تا به روزی 
رسیدیم که صنعت نساجی رو به افول رفت اما بازار به 
این گستردگی و خوبی باید مملو از محصول می شد 
لذا اجناس بی کیفیت و خارج از رده کشورهای دیگر 
را به عنوان کالای باکیفیت و »برند« وارد بازار ایران 
کردند متأسفانه بی اطلاعی و تشنگی جامعه نسبت 
به محصولات خارجی، مانع شناخت صحیح و درک 
درست از وضعیت شد. کسی به این نکته فکر نمی کرد 
چگونه برندهای معتبر اروپایی، نمایندگی خود را به یک 
مغازه 30 متری می دهد؟! اصلًا این کار امکان پذیر 
محصولات  جولانگاه  سرعت  به  ایران  بازار  است؟! 
بی کیفیت چینی و تقلبی برندهای مشهور شد بدون 
این که احدالبشری بپرسد این اجناس بنجل از کجا وارد 
کشور شده اند و با چه منطقی به نام برندهای معتبر با 
قیمت ارزان به فروش می روند؟ متأسفانه این موارد دل 

تولیدکنندگان را به درد می آورد... 

اواخر دهه 80، روزهای خوبی را به عنوان یک 
تولیدکننده و صادرکننده تجربه نکردید، تولید و 

صادرات سیلون چه فرجامی داشت؟
صادرات به طور کامل متوقف شد و دیگر ورود مجدد 
به بازارهای اروپا به این آسانی ها نیست. شاید برخی 
بتوانند محصولات خود را بازار کشورهای همسایه صادر 
نمایند؛ اما بازار اروپا کجا و بازار کشورهای همسایه 
کجا؟!! به تدریج تولید داخل نیز قطع شد و امروز که 

با شما مصاحبه می کنم به صفر مطلق در تولید پوشاک 
و زیپ رسیده است. همان طور که می دانید قاچاق زیپ 
به وفور در حال  انجام است که فاقد کیفیت هستند؛ در 
حالی که زیپ تولیدی ما به قیمت 300 تومان به فروش 
می رفت، قیمت زیپ وارداتی )چینی( 250 تومان بود. 
حتماً بارها تجربه کرده اید که زیپ کیف، چمدان و ... 
پس از چند بار باز و بسته کردن، به اصطلاح در می رود. 
این در رفتگی به دلیل کیفیت بسیار پایین زیپ است 
که مناسب کیف یا چمدان نیست اما متأسفانه به دلیل 
قیمت ارزان، خریداری و در تولید کیف، چمدان و ... 
مورد استفاده قرار می گیرد؛ پس از چندبار استفاده، زیپ 
در می رود و یا باید کیف و چمدان را به طور کلی دور 
انداخت یا معادل چندبرابر قیمت یک زیپ، اجرت داد تا 

زیپ دیگری جایگزین قبلی شود!
به جایی رسیدیم که ابتدا کارخانه تولید زیپ تعطیل شد 
و بعدها پوشاک... حاضر هم نبودم که تن به تولید کالای 
بی کیفیت بدهم و با هر وضعیتی به فروش محصولات 
خود بپردازم. امروز هم نظاره گرم که سرانجام چه خواهد 
شد... عده زیادی در این صنعت نابود شدند و عده ای هم 
در این آشفته بازار، سوء استفاده هایی کردند و به سودهای 
کلان رسیدند؛ عده ای نیز مشغول دست وپنجه نرم 

کردن با مشکلات فراوان در این صنعت هستند.

بسیاری  مانند  که  نداشت  وجود  امکان  این 
از فعالان صنعتی، به کسب و کار دیگر مانند 
ساختمان سازی نیز بپردازید و سود این بخش 

را به تولید تزریق کنید؟
در تمام طول فعالیت تولیدی، یک ریال هم بدهی 
این صنعت  از  وامی  هیچ گاه  و  نداشتم  بانک ها  به 
نگرفتم تا در جای دیگر سرمایه گذاری کنم. شاید 
کند  از من سوال  فرزندم  امروز  اگر  کردم!  حماقت 
باید  هم  من  داده ام.  انجام  درستی  کار  نمی گویم 
وام را می گرفتم و در صنعت دیگر و جای دیگر به 
فعالیت می پرداختم اما در آن مقطع زمانی، به نظرم 
بهترین تصمیم را گرفته بودم و اگر از ته قلبم بپرسید 
می گویم کار اشتباهی در صنعت پوشاک انجام نداده ام. 
به این صنعت خیانت نکرده ام، در تمام مدت رفت 
و آمد به گمرک، وزارتخانه ها و... علی رغم ارتباطات 

با مسئولان ، می توانستم امتیازات بسیاری بگیرم اما 
نگرفتم. هنگام بررسی پرونده جوایز صادراتی، اسم 
تا مبادا برای دوستان شائبه  خود را آخر می نوشتم 

سوء استفاده و فرصت طلبی ایجاد شود. 
*تصمیمی برای بازگشت به عرصه تولید ندارید؟ 

پیش از ایجاد هر گونه مشکل، تصمیم گرفتم تولید 
بهبود شرایط  در صورت  اما مسلماً  را متوقف کنم 
من،  امثال  گرفت.  از سرخواهم  را  تولید  اقتصادی، 
تجاربی کسب کرده ایم که به این آسانی به دست 
نخواهد آمد. حیف است این تجارب از بین برود و هیچ 
استفاده ای از آنها نشود. اغلب صنعتگران به فعالیت 
ادامه می دهند اما با چنگ و دندان... امروز به جای 
این که به کارم، حرفه ام و صنعتم رسیدگی کنم فقط 
باید دنبال عواقب اجرای این بخشنامه و آن قانون 
باشم و تلاش کنم تا مشکلی به حجم انبوه مشکلاتم 

افزوده نشود!   
دارایی،  مالیات،  اداره  اجتماعی،  تأمین  سازمان  به 
شهرداری، و ... مراجعه می کنید و مشکل خود را در 
میان می گذارید اما گوش شنوایی وجود ندارد. ما ) 
صنعتگران و تولیدکنندگان( سوخته ایم و بازگو کردن 
آن برای کسی که هیچ تجربه ای از سوختن ندارد؛ بی 
معناست. مدیران دولتی نسوخته اند که سوختن ما را 
حس کنند و فرض تمام اداره های دولتی این است که 
همه ما دروغگو هستیم مگر این که خلاف آن ثابت 
شود! در کجای دنیا شاهد هستید که ابتدا، تولیدکننده 
را متهم کنند و تولیدکننده با مشقت فراوان، رفع اتهام 
نماید؟! از قدیم گفته اند برای کسی بمیرید که برایتان 
تب کند؛ وقتی هیچ نهاد و سازمانی حاضر نیست برای 
ما تب کند، چند دفعه برایش بمیریم؟ چندبار تا سرحد 
مرگ پیش برویم و بدون کوچک ترین توجهی، با 

چنگ و دندان به فعالیت ادامه دهیم؟ 

که  صادرات  و  تولید  اوج  و  رونق  دوران  در 
دیدگاه های  و  مشکلات  چنین  کردید،  اشاره 

منفی نسبت به تولیدکننده وجود نداشت؟
می کردیم،  تولید  نبود...  وضعیتی  چنین  اصلًا 
هزینه های دولتی مانند مالیات، بیمه، دارایی بدون 
بیمه  سوای  و  می کردیم  تقبل  مشکلی  هیچ گونه 
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پرسنل، از سرمایه خود، بیمه تکمیلی نیز می پرداختم 
چون اگر کارگری وجود نداشته باشد ما هم به عنوان 
کارفرما وجود نخواهیم داشت.گویی همه دست به 
دست هم داد ه اند تا صنعت پوشاک رو به نابودی پیش 
برود اما خوشبختانه نتوانستند این صنعت را در کشور 

ما از بین ببرند زیرا ما هم خدایی داریم... 
به اعتقاد من بهتر است دولت به جای مداخله در 
صنعت، امور را به صنعتگران بخش خصوصی بسپارد 
بپردازد؛ مگر ما  به مملکت داری و سیاستگذاری  و 
می توانیم با توجه به عدم درایت در امور سیاسی به 
خود اجازه می دهیم که در امور سیاسی و دولتی مداخله 
کنیم؟ خیر! پس چرا دولت به خود اجازه می دهد در 
صنعت دخالت کند؟ مگر به اندازه ما نسبت به مسائل 

تولیدی آگاه است؟ 

و  تولید  صادرات،  به  و  تولید  توقف  از  پس 
سرمایه گذاری در خارج کشور و مهاجرت فکر 

نکردید؟
خیر... اگر قرار به زندگی در کشور دیگر بود که پس 
از تحصیل به ایران باز نمی گشتم ضمن این که ریشه 
من در این مملکت است، کجا بروم؟ در هر جای 
بتوان مدتی در  برای تفریح ،  بیگانه ایم. شاید  دیگر 
خارج کشور زندگی کرد اما حس وطن  دوستی باعث 

بازگشت به کشور می شود.

صادرات  و  تولید  اتحادیه  در  حضور  تفکر 
نساجی و پوشاک چه زمانی شکل گرفت؟ 

حدود بیست سال پیش به این نتیجه رسیدم که باید 
تجارب، اطلاعات و تجارب صنعتی، تولیدی و بازرگانی 

صنعت  گروی  در  دل  که  دوستان  سایر  با  را  خود 
نساجی و پوشاک دارند، منتقل کنم؛ پس از همفکری 
و همکاری با چندنفر از همکاران، قدم به »اتحادیه 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع کشباف« که 
اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و  از  با کسب مجوز 
کشاورزی ایران راه اندازی شده بود؛ گذاشتیم که بعدها 
به نام اتحادیه تولید و صادرات صنایع نساجی، پوشاک 
و چرم ایران تغییر نام داد با لطف دوستان به عنوان 
رئیس هیئت مدیره اتحادیه انتخاب شدم و حدود 18 

سال در این سمت به خدمت پرداختم. 
اتحادیه ای که در فضای 12 متری در حیاط پشتی 
اتاق بازرگانی ایران فعالیت خود را آغاز کرده بود با 
پیگیری ها و تلاش های مستمر تمام دوستان هیئت 
مدیره، توانستیم محل فعلی اتحادیه را در خیابان استاد 
نجات اللهی خریداری کنیم تا بتوانیم شأن و جایگاه 

اتحادیه را حفظ کرده باشیم.
در جلسات هیئت مدیره اتحادیه و همچنین جلسات 
مطرح  مختلفی  مسائل  دولتی،  مدیران  با  مشترک 
می شد تا این که بررسی پرونده های جوایز صادراتی به 
عهده اتحادیه گذارده شد و خوشبختانه در تمام مدتی 
پرونده جوایز صادراتی می پرداختیم؛  بررسی  به  که 
حتی یک مورد نه شکایتی از ما مطرح شد و نه تخلفی 

از جانب ما صورت گرفت. 
این رویه ادامه داشت تا این که به دستور شخص آقای 
به وضعیت  برای ساماندهی  کارگروهی  نعمت زاده، 
وخیم و ناگوار واردات غیرقانونی پوشاک تشکیل شد 
که من نیز یکی از اعضای این کارگروه بودم. متأسفانه 
در  انرژی که صرف حضور  و  وقت  تمام  علی رغم 
جلسات مختلف کارگروه مذکور و بحث و تبادل نظر 
در زمینه قاچاق منسوجات به کشور می شد مدت ها 
اول  روز  همان  از  حالی که  در  بردند!  و  آورند  را  ما 
تولیدکنندگان داخلی آماده اجرای دستورالعمل ثبت 
برندهای خارجی پوشاک خارجی بودند اما قاچاقچیان 
که آماده نبودند و آن، ما را به این روز انداخت! اگر 
قرار است دستورالعملی برای مهار قاچاق اجرایی شود، 
چرا مرتب شاهد تعویق اجرای آن هستیم؟ برخی 
می ترسند که اگر جلوی واردات پوشاک گرفته شود 
مردم چه بر تن کنند؟!!! مگر زمانی که واردات پوشاک 

به این شکل لجام گسیخته انجام نمی شد؛ مردم ما 
برهنه می ماندند؟!! 

اگر گوشه ای از کمکی که به صنعت خودروسازی 
این مملکت می شد ) صنعتی که هنوز هیچ حرفی 
برای گفتن ندارد( به صنعت نساجی و پوشاک صورت 
اشتغالزاترین صنعت  می گرفت آن هم صنعتی که 
ناگواری رخ  اتفاقی  هر کشوری محسوب می شود، 
می داد؟!!!! نخواستند کمکی کنند و به اعتقاد من امروز 
هم با تشکیل کارگروه و اجرای دستورالعمل و پایین 
آوردن تابلوی فروشگاه های تقلبی و این داستان ها، 

سرگرم هستیم! 
از سوی دیگر مافیای واردات، قدرت ها و یا سودجویان 
صنعت پوشاک و هر اسمی که دارند، ضعیف نیستند 
و قدرت دارند اما مگر ما ضعیفیم؟ ما هم قدرتمند 
هستیم اما آنها از یکسری مزایای استفاده می کنند که 
متأسفانه ما از آن بی بهره ایم. مزایایی مانند عدم کنترل 
تصمیم   .... و  کشور  ورودی  مبادی  و  مرزها  دقیق 
ندارم این مطالب را خدای ناکرده به همکاری دولت 
با قاچاقچیان ربط بدهم بلکه معتقدم دولت در زمینه 
کنترل قاچاق کم کاری کرده است و تمام توان خود را 

در رفع این معضل به کار نگرفته است. 
در زمان دولت دهم، قرارداد تعرفه ترجیحی با ترکیه 
منعقد شد که طبق آن، مبادلات برخی کالاهامیان 
ایران و ترکیه تسهیل شود؛ ما که چیزی نداشتیم 
برای بازار ترکیه! اما قطعاً این کشور در ماجرای تعرفه 
ترجیحی، پیروز میدان بود. دلیل انعقاد این قرارداد )که 
صرفاً منافع یک طرف -ترکیه- را تأمین می کند(، 
توسط رئیس دولت دهم ، برای ما مشخص نیست 
و با این امضا ، مشکلات بسیاری از تولیدکنندگان دو 

چندان شد. 
اتحادیه،  تلاش های  دستاوردهای  از  دیگر  یکی 
تقویم  به  مد(  ایران   ( پوشاک  نمایشگاه  گنجاندن 
نمایشگاهی کشور است. خوشبختانه در این زمینه 
اسفهبدی- مدیرعامل شرکت  آقایان  مانند  افرادی 
سهامی نمایشگاه ها - و خسروتاج - رئیس سازمان 
توسعه تجارت- همکاری های خوبی با اتحادیه داشتند 
پوشاک  مستقل  نمایشگاه  یک  برگزاری  شاهد  تا 
در کشور باشیم. نیت اولیه ما از برگزاری ایران مد 

بهتر است دولت به جای مداخله در صنعت، امور 
را به صنعتگران بخش خصوصی بسپارد و به 
ما  مگر  بپردازد؛  سیاستگذاری  و  مملکت داری 
می توانیم با توجه به عدم درایت در امور سیاسی 
و  سیاسی  امور  در  که  می دهیم  اجازه  خود  به 
به  دولت  چرا  پس  خیر!  کنیم؟  مداخله  دولتی 
خود اجازه می دهد در صنعت دخالت کند؟ مگر 
به اندازه ما نسبت به مسائل تولیدی آگاه است؟ 
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فروش کالای شرکت کنندگان نمایشگاه نبود بلکه 
می خواستیم قدرت صنعت پوشاک ایران را در معرض 
نمایش مسئولان دولتی و مردم قرار دهیم به عبارت 
دیگر یک قدرت  نمایی در راستای معرفی توانمندی  
فعالان این صنعت. اما صرف نظر از کم و کاستی های 
برگزاری نمایشگاه یا حضور افرادی که اصلًا قرار نبود 
در این رویداد شرکت کنند مانند غرفه داران ترکیه، 
میان  توانست جایگاه خوبی  ایران مد   ،... و  سوریه 

فعالان صنعت پوشاک پیدا کند. 
دلیل  به  گذشته  سال  که  است  یادآوری  به  لازم 
خستگی از کار، عدم امکان حضور مستمر در اتحادیه 
و همچنین واگذاری امور به جوان ترها، در انتخابات 
هیئت مدیره اتحادیه، کاندید نشدم اگرچه به عنوان 
منتقل  دوستان  به  را  خود  تجارب  اتحادیه،  مشاور 

می کنم. 

در سال های گذشته تعداد تشکل های صنعت 
نساجی و پوشاک، اندک بودند اما امروز شاهد 
این  اتحادیه های  و  انجمن ها  تعداد  افزایش 
حضور  هستیم؛  کشور  سراسر  در  صنعت 
صنعتگران در شکل گیری تشکل های مختلف 
نساجی و پوشاک را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
جدی  را  تشکل ها  این  میزان  چه  تا  دولت 
می گیرد و در تصمیم گیری های خود نظرات آنان 

را لحاظ می نماید؟  
و  میز  به  خاصی  علاقه  دولتی  مدیران  از  بسیاری 
انجمن  و  اتحادیه  یک  و  دارند!  خود  صندلی های 
باید همت والایی داشته باشد تا به این قبیل مدیران 
نیست جای  قرار  و  آنها هستند  بازوان  کند  تفهیم 
کسی را اشغال کنند. انجمن ها می خواهند کمک حال 
سازمان های مرتبط دولتی باشند پس ابتدا ما را باور 
کنید و آنگاه به ما اختیار عمل بدهید تا بتوانیم به 

فعالیت بپردازیم. 
دلیل شکل گیری انجمن و اتحادیه های متعدد این 
است که برخی اعضا به این نتیجه می رسند تشکلشان 
نمی تواند به خوبی از حق و حقوق آنان دفاع کنند 
لذا ترجیح می دهند تشکلی راه اندازی کنند اما پس 
از ورود به میدان، تازه متوجه می شوند که فعالیت 

تشکلی برخلاف تصورشان آن قدرها هم ساده نیست! 
از سوی دیگر دولت بهای لازم به تشکل های بخش 
خصوصی نمی دهد و شنوای نظرات و دیدگاه های 

آنان نیست. 

وزارتخانه های  مجدد  تفکیک  از  روزها  این 
میان  به  بازرگانی صحبت  و  معدن  و  صنعت 
یا  تفکیک  مورد  در  شما  دیدگاه  است.  آمده 
ادغام وزارت صنعت و بازرگانی چیست؟ فکر 
می کنید کدام صورت به نفع تولیدکننده خواهد 

بود؟
و  صنعت  به  زدن  ضربه  از  پس  محترم  مدیران 
بازرگانی صحبت از تفکیک آنها می کنند. به اعتقاد 
بود.  محض  اشتباه  تجارت  و  صنعت  ادغام  من 
یکی  مسند  در  که  وزیری  هر  زمان  آن  در  حتی 
کار  انجام  برای  زمان  داشت،  قرار  وزارتخانه ها  از 
کم می آورد چه برسد به این که یک وزیر عهده دار 
وظایف دو وزارتخانه شود! در ضمن مگر می شود 
یک وزیر هم حامی صنعت و هم حامی بازرگانی 

باشد چون منافع آنها در تضاد است.

با تمام روزهای تلخ و شیرین که در عرصه 
توصیه  کسی  به  داشتید،  صادرات  و  تولید 
می کنید که وارد صنعت نساجی و پوشاک شود؟

نمی توانم به فردی که می خواهد وارد این صنعت شود، 
بگویم وضعیت صنعت نساجی و پوشاک بسیار عالی 
و مطلوب است چون شرایط حتی معمولی و نرمال 

هم نیست!  شاید در صورت اجرای دستورالعمل فعالیت 
برندهای خارجی پوشاک در کشور و کنترل قاچاق، 
وضعیت بهتر شود اما به شرط این که با تغییر دولت ها 
و وزرا، شرایط به طور کلی تغییر نکند و دولت های 

جدید مواضع دیگری اعِمال نمایند.
به  بدهی  بدون  نساجی  صنعتگر  یک  اگر  امروزه 
بانک، دارایی، شهرداری، دارای منزلی فراخور حال 
و  شیک  لباس های  سیستم،  آخرین  ماشین  خود، 
آرامش خاطر داشته باشد هر کسی وی را مشاهده 
شد  خواهد  صنعت  این  جذب  خود  به  خود  کند؛ 
از فعالیت  زیرا این زندگی مرفه و آسودگی خیال 
وقتی  اما  می آید  بر  پوشاک  و  نساجی  صنعت  در 
مرتب  و  بنشینید  صنعتگر  یک  پای صحبت های 
از  وی  نگرانی های  و  دغدغه ها  بدهکاری ها،  از 
مزاحمت های دولتی بشنوید، هرگز یک ریال در این 
صنعت سرمایه گذاری نخواهید کرد و یک ساعت 

نیز در کارخانه مشغول کار نخواهید شد. 

و پیش بینی شما از آینده صنعت نساجی و 
پوشاک کشور؟

آینده چندان قابل پیش بینی نیست فقط امیدواریم 
روزهای تلخ تکرار نشود. همان طور که بیمار سرطانی 
می دهد  درمانی  شیمی  به  تن  بهبودی،  امید  به 
آینده  به  دشوار  شرایط  علی رغم  نیز  صنعتگران 

امیدوارند.   
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